
 
 

  ١         تفسير               

  ٨جلسه ـ عبستفسير سوره مبارکه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

   
 

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

لكُلِّ امرِئٍ ) ٣٦(و صاحبته و بنيه ) ٣٥(و أُمه و أَبيه  )٣٤(يوم يفر الْمرءُ من أَخيه ) ٣٣(فَإِذا جاءَت الصاخةُ ﴿

ئموي مهنم نيهغأْنٌ يش ٣٧(ذ ( ٌةرفسم ذئموي وهجو)٣٨(  ٌةرشبتسكَةٌ مضاح)٣٩ ( ٌةرها غَبلَيع ذئموي وهجو و)٤٠ (

  ﴾)٤٢(أُولئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ ) ٤١(ترهقُها قَترةٌ 

 .تذکره مسئله معاد است ،افتيشهرت  »ةبلَم بالغلَع«از باب » عبس«که به نام  يا سوره مبارکه انييبخش پا

﴿تتبعها است و نفخ صور است و  ١﴾ءٌ عظيم  يإِنَّ زلْزلَةَ الساعة ش﴿است که  جهاني يک صدايعه معاد يفرمود طل

دا شد همه از يظهور کرد و پ کند وقتي يهمه را مرعوب م خود که با خروش ييآن صدا. است و مانند آن ٢الرادفَةُ﴾

خواهند فرار کنند در  يزند ميخ ياز نار برم زند با اشتعالييخ يبرم مانند آنو  قک عده با اغلايزند يخ يقبر برم

کنند  يال ميبعد خ ٣﴿أَين الْمفَر﴾ :نديگو يست مينند راه نيب يخواهند فرار کنند م يدرجه اول، از همه بستگانشان م

ه بدهند يه بدهند حاضر هستند برادرانشان فرزندانشان ارحامشان همه را فديست فديکن نست فرار مميحالا که راه ن

ار داشته ي است باز هم در اختينه بدهند و اگر آنچه مثل کره زميآا باشد فد برای ينو حاضرند اگر تمام کره زم

 با همه ذخائر ينت دو، اگر زم اسين است و مثل آنچه در زمينک، مثل زمي است ين و آنچه در زمينزم عنييباشند 
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  ٢         تفسير               

ه بدهند و فداء بدهند از آا ين را فدي و مثل همه ذخائر را داشته باشند دو، اينک، مثل زميرا داشته باشند 

ها و  ن تلاشيلذا تمام ا ؛دو ،ر استيناپذ و تحمل ؛کي ،است ن عذاب درونيينکه ايا يشود چرا؟ برا يرفته نميپذ

اند امروز فرار  ياما آا که مردان اله ١﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿ت چون ثمر اس نها بييا يها کوشش

د گناه همان آتش است امروز از آتش ي فرمود شما امروز از آتش فرار کنيمدر قرآن کر .ستنديکردند فردا اهل فرار ن

مگر شما گناه را  :فرمود» اتيذار«در سوره مبارکه . اله م؟ به طرفيد کدام طرف فرار کنيا د فردا راحتيفرار کن

امروز فرار  ٢اللَّه﴾ ی﴿فَفروا إِلَست يمصون هر گونه از سوخت و سوز ن يد؟ مگر طرف ذات اقدس الهيدان يآتش نم

  .ديد راحت هستيهم فرار کن» االله إلي«شما  ،ديآ يدارد م گناه از طرفي ،د که امروز راه باز استيکن

من امروز اللَّه إِني لَكُم منه نذير مبين﴾  ی﴿فَفروا إِلَ: ن صورت فرموديبه ا» اتيذار«ه پنجاه سوره مبارکه يآدر 

با برادرش ) هيسلام االله عل(يرکه وجود مبارک حضرت ام يهمان کار آن زنم که گناه آتش است نمونه ياد ميدارم فر

 ـ قت است گناه آتش استين حقيا عنيي ،دستش گذاشت يداخته کرد روآن آهن را گ به هر حالل کرد که يعق

برادرش بفهماند که گناه آتش است همان  به ب برساند خواستيحضرت نخواست به برادرش آس ـ ناکرده يخدا

نکه گناه آتش است امروز آدم از گناه فرار کند راحت است يا .توانم تحمل کنم يمن هم نم تواني يکه تو نم يطور

نه تنها راه فرار بسته است انسان  ،راه فرار بسته است ٣﴾أَحاطَت بِه خطيئَته﴿اما فردا چون  ،فرمود امروز راه است

که  مرحله اول وقتي :نها سه مرحله استيا .خود کند کند بلکه حاضر است برادرش را قرباني ياز برادرش فرار م

بعد اگر بخواهند فرار  ،اند که فرار کنند نگران ن سمت و آن سمت دليااند و به  نها در وحشتيآن صاخه ظهور کرد ا

 ﴾أَحاطَت بِه خطيئَته﴿، چون ﴿أَين الْمفَر﴾ :نديگو يست مينند راه نيب يد فرار کنند بعد ميکنند از تمام بستگانشان با
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  ٣         تفسير               

ه يدارند اگر هم مشابه آن را داشته باشند فده بدهند و تمام آنچه را که يبعد حاضرند تمام بستگانشان را فدا کنند فد

شما قصه حضرت نوح  .است م درونييک غده بدخين ينکه ايا يست چرا؟ براين ن شدنييدا کنند ايبدهند تا نجات پ

قبول نکردند  ياديک عده زي ت کرد وليينها را هدايش از نه قرن ايب يان متماديد که ساليفرما يد ميرا نگاه کن

طوفان  ١﴿أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً﴾ :نها غرق شدند کجا رفتند؟ فرمودنديکه طوفان آمد ا رفتند وقتييپذ يک گروه کمي

آتش جهنم در آب  عنيي ،نها غرق شدند بلافاصله رفتند در آتشيع فرمود ايتفر» فاء«با  ،نها را غرق کرديآمد همه ا

دارند؟ بله  ٢» النيران حفَرِ من حفْرةٌ«ا نه؟ يرزخ دارند ا غرق شدند بيکه در در ين کفاريا ؛هم هست مثل فرعون

ست که در آب ين ين آتش جنگلي ايرروند چون آن آتش که نظ يروند؟ بله در آتش هم م يدارند در آتش هم م

احتمال هم عطف نکرد که انسان » واو«با  ،يمنها را سوزانديها خشک شده ما ا که مثلاً آب» ثم«گر نفرمود ينباشد د

آن  عنيي ﴿أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً﴾است فاصله هم ندارد  فرع بر اولي يع که دوميتفر» فاء«بدهد فاصله باشد با 

الَّتي تطَّلع ٭ نار اللَّه الْموقَدةُ ﴿باشد که  گرفتار شعله دروني يآتش در آب هم هست در طوفان هم هست اگر کس

ةدلَي الأفْئا هم غرق بشود در عذاب است ين در دريدار که در رنج و عذاب است ا  غصهيننسان غمگک اي ٣﴾ع

در آب هم  ﴾الَّتي تطَّلع علَي الأفْئدة٭ نار اللَّه الْموقَدةُ ﴿ن آتش چون از يد و ايآ يمنتها آن به صورت آتش در م

ن يا عنيي ﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿ا ام ،آوردند بله در آب نبود يزم را از جنگل مين هيهست اگر ا

که از  ن درختييهمان آتش است ا آن دارد که آب اصلاً جهنم درختي ،ن در آب هم هستيا ،ديرگ يظالم گُر م
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  ٤         تفسير               

 است که آب درختي ،درخت است ١أَصلِ الْجحيمِ﴾  ﴿شجرةٌ تخرج فيشود؟  يه مين از کجا تغذيکند ا يجهنم رشد م

   .آتش است آن

 أَصلِ الْجحيمِ﴾  ﴿شجرةٌ تخرج فيم نه، درخت است يا بداني دنينامت و جهنم را مثل هميد مسئله قين ما نبايربناب

﴿إِنها شجرةٌ است که با آتش درست کردند  درختي ،خواهد يخواهد درخت جهنم آتش م يا آب ميمنتها درخت دن

ن مراحل يهم دارد پس ا فراواني يها کند شاخه يرشد م  درختيينک چنياز درون جهنم  أَصلِ الْجحيمِ﴾  تخرج في

  .هست

دند بار يمه شدند چون ديدار شدند سراسينها بيآمد و ا صاخه آن زلزله آن صدا و آن خروش جهاني فرمود وقتي

نکه يا عنيي ؛فرار کنند چون فرار متقابل است خواهند فرار کنند از همه بستگانشان يدوششان است م يرو نييسنگ

کند اگر انسان از پدر و مادر  ين برادر فرار مي، آن برادر هم از اأَبيه﴾ و أُمه و ٭ أَخيه من الْمرءُ يفر ﴿يوم :فرمود

  .ند همه اهل فرار هستندکن يپدر و مادر هم از فرزندان فرار م بنيه﴾ ﴿وه بعد هم فرمود که يکند در آ يفرار م

  : ...پرسش

به من چه، تو مشکل د يگو يمشکل او را حل کند نه، م يخواهد کس يم به هر حال ،سوزد ين دارد مينه، ا: پاسخ

توانم انجام بدهم از  يمن کار تو را نم ،تو مشکل خودت را حل کن ،تو مشکل خودت را حل کن ،خودت را حل کن

 عنيينه  أَبيه﴾ و أُمه و ٭ أَخيه من الْمرءُ يفر ﴿يومنکه فرمود يا .نخواه يد از من کاريگو ياو هم م !نخواه يمن کار

د از عمرو فرار يفرار متقابل است نگفت ز! يرکند، نخ ين فرار نميآن برادر از ا کند ولي ين از آن برادر فرار ميا

اگر از پدر و  ،کند يد فرار مياز عمرو فرار بکند عمرو هم از ز ديکند اگر ز يگفت انسان از برادرش فرار م ،کند يم
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  ٥         تفسير               

پس همه اهل فرار  کنند يپدر و مادر هم از فرزندان فرار م بنيه﴾ ﴿و :کند از آن طرف هم فرمود يمادر فرار م

» اتيذار«در سوره  يذات اقدس اله .شناسد يق و دوست نميرف يد که کسيآ يآتش دارد م هستند چون وقتي

 ٢﴿سابِقُوا﴾است  ١﴾فَاستبِقُوا﴿ع است يهم وس يليراه باز است خ اللَّه﴾ ی﴿فَفروا إِلَد يرمود امروز از آتش فرار کنف

 ،أَخيه﴾ من الْمرءُ يفر ﴿يوم يادياست آا که امروز فرار کردند در فردا که عده ز ٣﴾مغفرة  سارِعوا إِلى﴿است 

وهجو﴿ ئمويةٌ ذرفسكَةٌ ٭ مةٌ﴾ ضاحرشبتسا يست دنيا نيمثل دن !اند همان روز ي خوشحال و خندانليک عده خي م

 يناست که مؤمن ک خروش فراوانيياما  ؛همه است يد برايايب ک خروش فراوانيي ،همه است يد براياياگر زلزله ب

شود آن  يگرفتار م يک کسيا يکه در دن يورند همان طورخ ينها تکان نمياست که اصلاً ا يا شنوند زلزله ياصلاً نم

د که در يرس شما قبل هم به عرض يها در بحث . طور استينکه مؤمن است راحت است در آخرت هم هم يگريد

امت کور ي تبهکاران را ما در قينفرمود هم ٤ي﴾نحشره يوم الْقيامة أَعم﴿امت ينها در قيکه ا» طه«سوره مبارکه 

ا هست محشور بشود من در يور که در دنطبنا بود آن  يا هر کسيکند که خدا يامت سؤال مين در قيم ايکن يمحشور م

خدا در همان سوره مبارکه  .کند ياست که م سؤالي ٥﴾و قَد كُنت بصيراً  يأَعم  رب لم حشرتني﴿ا چشم داشتم يدن

 !﴾كَذلك﴿ عنيي ﴾كَذلك﴿ يمنکرد ي ما کاريمد محشور کرديا بودينکه در د يورطدهد ما همان  يجواب م» طه«

﴿ككَذل كتنا أَتها آياتسيتا حرم و مسجد و مراکز مذهب و قرآن و عترت را يد؟ دنيور بودطا چه يدر دن ٦﴾فَن

 .دينيب يم ر را به خوبيد کفاينيب يم  طور است الآن جهنم را به خوبيينالآن هم هم نييب يد مراکز فساد را ميديد ينم
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  ٦         تفسير               

ربنا ﴿ند يگو ين سحر است؟ بعد ميم اييگو يم ، لبه جهنميمبر يم ١﴾فَسِحر هذَا أَ﴿م ييگو يم ميده يما نشان م

 هر يمنکرد فرمود پس ما کار خلافي ،بله جهنم هست ﴾ربنا ابصرنا﴿ند يگو يند ميگو ي کورها مينهم ٢﴾ابصرنا

 يند الآن هم هميديد يد مراکز فساد را ميديد ين مراکز مذهب را نميا ايدر دن .يمور محشور کردطهمان  يبود يورط

  .نييب يم جهنم را به خوبي د وليينيب يشت را نم ،طور است

  ٣.﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴿ن طور است که عذاب برزخ منقطع شده مثل يات اياز آ يظاهر بعض: پرسش

چرا؟ چون حسابشان  ٤﴾لاَ جانٌّ لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس و﴿نکه آنجا دارد که يا يبرا ﴾يعرف الْمجرِمونَ﴿: پاسخ

ن يا به ايکه آ کنیسؤال  ياز شخص .شود که از حساب گذشت يد معلوم مينيرا شما بب يا الآن درنده. يمديرا رس

ن است يفرش هم ايبعد ک ؛کنند ين سؤال ميا يآنجا را آتش زد يدنجا اغتشاش کريا يبه آن حمله کرد يحمله کرد

 ؛﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴿؟ چون ﴾لاَ جانٌّ لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس و﴿چرا  .ن علامت جرم در او هستيکه ا

. علامت عنيي» ماي، وسم، سوسمه«است  يکه مثال واو» وسم«ن يا. صورت عنييما يعلامت نه س عنيي »مايس«

ن علامت يما اين سين وسمه و اينشان دارد ا عنييموسوم است  . معناستينما هم به هميدار س نشان عنيي »موسوم«

﴿و﴾ وگرنه در جاي ديگر فرمود  آن لي؟ دل﴾لاَ يسأَلُ﴿چرا  .سرقت کرده است شخص نيمعلوم است که ا ؛دارد

اينها را بازداشت کنيد ما سؤال کنيم؛ سؤال کردند براي اينها روشن  ٥إِنهم مسؤلُونَ﴾ ﴿و قفُوهمجداست » واو«اين 

است که تبهکارند، آثار جرم هم در پيشانو و مانند آن روشن شد از آن به بعد در مقطع ديگر فرمود اينجا ايست و 

﴿يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴾ چرا؟ چون  لاَ جانٌّ﴾ ﴿لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس وکنيم  بازرسي نيست ما سؤال نمي
                                                

  .١٥، آيهطور سوره .١
  .١٢سوره سجده، آيه. ٢
  .٤١، آيهالرحمن سوره. ٣
  .٣٩، آيهالرحمن سوره .٤
  .٢٤سوره صافات، آيه. ٥



 
 

  ٧         تفسير               

ها وقتي به  برخي. معلوم است که اين شخص در آنجا حساب و کتابش را داده اين هم پيشانويش را داغ کردند

يد است که به شود که اين درنده بود، همين ز معلوم مي ﴿يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴾آيند  صورت حيوان در مي

آيد حالا شما سؤال بکنيد که آيا درنده بود بله، درنده بود اين درنده  آيد به صورت کلب در مي صورت گرگ در مي

 .است که به اين صورت درآمد

  فرارش به خاطر اين علامتی که دارد نيست؟: پرسش

راه براي فرار نيست، آنجا  ت بِه خطيئَته﴾﴿أَحاطَخواهد از آتش فرار کند بعد در آنجا دارد که چون  نه، مي: پاسخ

. خواهد فرار کند؟ جا براي فرار نيست رسواست که هر جا برود يک کلب هر جا برود کلب است از چه چيزي مي

، يعني اين موقف چون پنجاه موقف دارد آن ﴿يومئذ﴾: سخن از فرار نيست، فرمود» الرحمن«در سوره مبارکه 

 ؛﴿و قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ﴾: اين موقف، غير از آن موقف قبلي است، در موقف قبلي فرمود. ال استپنجاه هزار س

وقتي که سؤال و جواب شد معلوم شد که اين درنده است و علامت درندگي در چهره او و بدن او ظاهر شد در 

﴿يعرف الْمجرِمونَ زرسي نيست چرا؟ چون ، يعني اينجا جاي ايست و با﴿يومئذ﴾: گويند موقف ديگر مي

﴾مماهعلامت دارد بِسِي.  

بنابراين همه اين پنجاه هزار سال که روشن است براي مردان الهي هيچ خطري نيست آن زيد بن أرقم است وجود 

م جمع شدند در مجالس خصوصي هم گويا اين حادثه بود، چند نفري ه) صلي االله عليه و آله و سلم(مبارک پيغمبر

هاي اين و آن را  کردند، اين طور نبود که حرف شدند که حضرت مطالبي بفرمايد يا سؤالات خوبي مي يا ساکت مي

بزنند، امروز هوا سرد است فردا هوا گرم است، اين همه مهملات باشد؛ نه، مجلس مجلس علم بود؛ وقتي حضرت 

حضرت فرمود ! ؟ خيلي روز طولاني است»طْولَ هذَا الْيومما أَ«فرمود آن روز پنجاه هزار سال است، عرض کرد 



 
 

  ٨         تفسير               

»هدبِي دمحم فْسي نالَّذ قسم به ذات کسي که جانم در دست اوست، اين پنجاه هزار سال براي مؤمن به اندازه  ؛»و

کشد، خيلي طول  صلات مکتوبه يک نماز ظهر را آدم با نافله مثلاً بخواند يک ربع طول مي ١.صلات مکتوبه است

شود که آدم با  بکشد، چنين روزي است براي زيد پنجاه هزار سال است براي عمرو پنج دقيقه است؛ معلوم مي

  .»کصلاة مکتوبة«براي مؤمن  »و الَّذي نفْس محمد بِيده«: برد فرمود خودش مي

اند براي اينکه اينها يک  ها خوشحال خيلي مستبشرةٌ﴾ ﴿وجوه يومئذ مسفرةٌ ٭ ضاحكَةٌ: در همين جا هم فرمود

اند نه  ها نه اهل بازي ببينيد بعضي. فرار کردند» ذاريات«وقت بايد فرار بکنند کردند، اينها برابر سوره مبارکه 

شود  نه مي ٢؛رِضونَ﴾﴿عنِ اللَّغوِ مع» مؤمنون«شود اينها را بازي داد؛ اهل بازي نيستند چون برابر سوره مبارکه  مي

» إفعال«اين باب  ﴾﴿رِجالٌ لا تلْهيهِمشان اينها را بازي داد  به وسيله دوستان و بستگان و ارحام و فرزندان و قبيله

﴿ضاحكَةٌ شود  شود اينها را بازي داد اين معلوم مي است آا خودشان اهل بازي نيستند مرداني هم هستند که نمي

شود که راهش مشخص است او دارد برابر  شود او را بازي داد معلوم مي که نه بازيگر است نه مي کسي مستبشرةٌ﴾

اصلاً . »مأمن«کند فرار کرد حالا آمد به  اين از گناه دارد فرار مي ﴿فَفروا إِلَی اللَّه﴾کند  عمل مي» ذاريات«سوره 

گوييم فلان شخص مؤمن است يعني معتقد است؛ درست است اين معنا  گويند؟ ما الآن مي ايمان را چرا ايمان مي

لَ في دخ«يعني » آمن«که باب إفعال است » آمن«آن که اين نيست   معناي عرفي هم هست، اما معناي علمي

که به » آمن«، در قلعه رفت؛ رفتن در قلعه اين است که معتقد باشد و عمل صالح هم داشته باشد وگرنه »المَأمن

اين را وجود مبارک امام . »دخلَ في المَأمن«يعني » آمن«. يعني قلعه» أمن، ايمان، مأمن«نيست اين » إعتقَد«معني 

                                                
لَيه من صلَاة َ الَّذي نفْس محمد بِيده إِنه لَيخفَّف علَي الْمؤمنِ حتي يكُونَ أَخف عقيلَ يا رسولَ اللَّه ما أَطْولَ هذَا الْيوم فَقَالَ و: و روي أَبو سعيد الْخدرِي قَالَ«؛ ١٢٣، ص٧ بحار الأنوار،ج. ١

  .»مكْتوبة يصلِّيها في الدنيا
  .٣سوره مؤمنون، آيه. ٢



 
 

  ٩         تفسير               

مأمن من است قلعه من است و من  ١» کَلمةُ لا إِلَه إِلا االله حصنِي«ير کرد فرمود مفسرانه تفس) سلام االله عليه(رضا

دخلَ في «يعني » آمن«! يعني همين» آمن« .»دخلَ حصنِي«بگويد و ايمان بياورد  » فَمن قَالَها«دژبان اين قلعه هستم 

  .»حصن االله

. »دخلَ في حصن الولاية« ٢» ولَايةُ علي بنِ أَبِي طَالبٍ حصنِي«که درباره ولايت حضرت امير هم وارد شده است 

که » آمن«شود؟ به اعتقاد و عمل صالح وگرنه  گويند ايمان آورده است چگونه وارد مي کسي که وارد مأمن بشود مي

فرار کرد ﴿فَفروا إِلَی اللَّه﴾ مل کرد ع» ذاريات«، او برابر سوره »آمن«الآن اگر کسي . که نيست» إعتقَد«به معني 

آورد آنکه گفت  اين درون که آدم را فشار مي. نه يعني فرار مکاني کرد جهاد يعني چه؟ فرار کردن از گناه است

﴾عاذَ اللَّهقالَ م لَك تير را اينها در فيلم و اينها نشان مي ٣﴿هفرار،  دهند اين يعني فرار کرد؛ منتها حالا آن هفت د

فرمود الآن فرار ! اين فرار کرد از گناه به ثواب﴿هيت لَك قالَ معاذَ اللَّه﴾ : گويد آن فرار که نيست؛ آن همين که مي

مسئله سرعت درست است مسئله . ﴿فَفروا إِلَی اللَّه﴾: کنيد، امروز کسي فرار نکرد فردا جا براي فرار نيست فرمود

دهد،  کار اين است که آدم دفعتاً فرياد بياورد ناله کند به طرف االله برود، او هم جا ميسبقت درست است اما اساس 

اگر کسي امروز فرار نکرد فردا جا براي فرار نيست آا که امروز فرار کردند برابر سوره . دهد يقيناً جا مي

ءٍ  ﴿و من كُلِّ شيقبلش اين است که » ياتذار«؛ آيه پنجاه سوره مبارکه ﴿فَفروا إِلَی اللَّه﴾: که فرمود» ذاريات«

 ٥﴿و لا تجعلُوا مع اللَّه إِلهاً آخر إِني لَكُم منه نذير مبين﴾بعدش اين است که  ٤خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴾

                                                
  .١٢٧، ص٤٩، ج)ط ـ بيروت(؛ بحار الانوار١٣٤، ص ٢عيون الاخبار، ج . ١
  .٢٤٦، ص٣٩ ، ج)ط ـ بيروت(؛ بحار الأنوار ٢٣٥، النص، ص)للصدوق(؛ الأمالي٣٧١معاني الأخبار، النص، ص. ٢
  .٢٣سف، آيهسوره يو. ٣
  .٤٩سوره ذاريات، آيه. ٤
  .٥١سوره ذاريات، آيه. ٥



 
 

  ١٠         تفسير               

اين فرار کرد حالا که فرار کرد فردا که اهل فرار  ١مبين﴾ ﴿فَفروا إِلَی اللَّه إِني لَكُم منه نذيروسطش اين است که 

کنند ولي  اي در زحمت هستند و دارند فرار مي است فرمود عده» عبس«اي که به نام  در همين سوره مبارکه. نيست

چهره اينها خيلي شفاف است،  ؛سفرةٌ﴾﴿لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ يغنيه ٭ وجوه يومئذ مکنند اما  راه پيدا نمي

اللَّهم بيض وجهِي يوم تسود فيه الْوجوه و لَا تسود «اينها عمري وضو گرفتند و در هنگام شستن صورت گفتند 

پوست و اينها  ت يک قاره رنگينآن روز که ما پنج قاره نداريم يک قاره سفيدپوس ٢،» وجهِي يوم تبيض فيه الْوجوه

اي باشد و اختلافات قاره باشد، بعضی سفيدپوست  آنجا اگر مثلاً قاره. پوست است را نداريم؛ اين نماز قاره سفيد

خواهيم در قاره سفيدپوست باشيم، وضو گرفتن همين است، دعاي وضو  پوست، اما الآن ما مي هستند بعضی سياه

  .اين است

اللَّهم ثَبت «: گيريم در هنگام مسح به ما گفتند اين را بگوييد اينکه ما نلغزيم امروز اگر وضو مي آن روز براي 

لغزند من نلغزم راهش همين است ما راه ديگري نداريم  ها مي آن روزي که خيلي ٣» قَدمي علَي الصراط يوم تزِلُّ

»لَي الصع يمقَد تثَب ماماللَّهالْأَقْد يهزِلُّ فت موي اطخواهيم در بياوريم خودمان را بايد  پس ما به هر رنگي مي » ر

سازيم و ـ هاي تلخ و زشت بخواهيم در بياوريم داريم خودمان را می بسازيم ـ خداي ناکرده ـ اگر به صورت

امروز اگر فرار کرديم فردا جاي فرار نيست . سازيم ها در بياييم خودمان را داريم مي شاءاالله ـ به صورت فرشته إن

کنند يک عده در رفاه هستند  کنند فرمود هر کسي مشغول کار خودش است يک عده فرار مي نفرمود همه فرار مي

خيلي  ﴿وجوه يومئذ مسفرةٌ ٭ ضاحكَةٌ مستبشرةٌ﴾کنند  در قرار هستند آا که اهل قرار هستند که فرار نمي

  .بينند اند چون نتيجه اعمالشان را مي خوشحال
                                                

  .٧١و  ٧٠، ص٣، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي .٥٠سوره ذاريات، آيه. ١
  .٧١و  ٧٠، ص٣، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي .٢
  .٧١، ص٣، ج)ط ـ الإسلامية(الکافی. ٣



 
 

  ١١         تفسير               

آيد ـ خداي ناکرده ـ کسي اهل آلودگي  بنابراين ما اگر باور کرديم حرف قرآن کريم را که اين از درون ما در مي

ه داديم ک بود احتمال مي» واو«اگر با  ﴿أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً﴾: رود در آتش؛ فرمود باشد درجا هم غرق بشود مي

بود » ثم«شود يا اگر  شد اينها مثلاً سوخت و سوزشان شروع مي مثلاً فاصله بشود يعني وقتي آب خشک مي

است تفريع است، يعني فاصله نيست » فاء«شود؛ اما با  گفتيم در آب نيست ولي بعدها سوخت و سوز شروع مي مي

شاءاالله ـ به  که حالا ـ إن» فجر«ه مبارکه اين برابر سور. همين که در آب رفتند در آتش رفتند، چنين آتشي است

بارها به عرض شما رسيد که . آورند شود که جهنم منقول است جهنم را مي رسيم معلوم مي خواست خدا به آن مي

فرمود » فجر«در سوره  ١.»آيد آن قَدر هست که بانگ جرسي مي«هزارها حکم در آنجا است ما خبر نداريم ولي 

بعضي از روايات هم دارد که فرشتگان کشان کشان جهنم را  ٢ءَ يومئذ بِجهنم﴾ ﴿و جي: آورند جهنم را مي

شود شيء منقول است؛ پس همه اسرار آخرت مثل دنيا نيست حالا آنجا يک جهنم  آورند، جهنم معلوم مي مي

توانيم انکار کنيم اين هم  اي باشد غير منقول آا سرجايش محفوظ است اين که اينجا دارد اين را ما نمي کوره

  .هست

بود، فردا خوشحال است اصلاً عدل خوشحالي  ﴿إِلَی اللَّه﴾شاءاالله ـ کسي امروز اهل فرار  بنابراين اگر ـ إن

برد؟ اگر ـ خداي ناکرده ـ قلب کسي را درد بياورد به  آورد انسان اگر مشکل کسي را حل کند چقدر لذت مي مي

: فرمود» ذاريات«بنابراين در سوره مبارکه . شود سازگار نيست با هستي ما معلوم مي برد؛ هر حال شب خوابش نمي

﴾وا إِلَی اللَّهرکنند چون  ها فرار مي ، در اينجا فرمود اينها بعضي﴿فَف ﴾أَخيه نءُ مرالْم رفي مواين فرار هم متقابل ﴿ي

جزء » أحد الطرفين«کند مگر اينکه  ر او هم از او فرار ميکند براد است؛ يعني اگر زيد از برادر خود فرار مي

                                                
  .١١اشعار منتسب به حافظ، شماره. ١
  .٢٣سوره فجر، آيه. ٢



 
 

  ١٢         تفسير               

هر کسي  ﴿لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ﴾. باشند که اهل قرار هستند ﴿وجوه يومئذ مسفرةٌ ٭ ضاحكَةٌ مستبشرةٌ﴾

 ﴿أَين الْمفَر﴾گويند  ، بعد ميبِه خطيئَته﴾﴿أَحاطَت بينند که  گرفتار کار خودش است و اول قصد فرار است، بعد مي

بينند خبري  بعد اهل فداء هستند و إفتداء هستند و حاضرند همه چيز را قرباني کنند که خودشان نجات پيدا کنند مي

  .نيست

  : ...پرسش

ري ندارد يا به هر کسي گرفتار کار خودش است سرگرم کار خودش است دسترسي به ديگ ﴿لكُلِّ امرِئٍ﴾: پاسخ

کند از اينکه به غير بپردازد  نياز مي کند، چون گرفتار کار خودش است، شأني دارد که او را بي ديگري توجه نمي

﴿وجوه يومئذ اما آا که . رسد يعني تمام وقتش را گرفته است که مشکل خودش را حل کند به ديگري اصلاً نمي

شبتسكَةٌ مةٌ ٭ ضاحرفسةٌ﴾مکنند؟  چرا فرار مي. اينها کساني بودند که فرارشان را کردند کارشان را در دنيا کردند ر

يا : »آمن«گويد با دو  گويد آن شخص مي کشد اين شخص مي براي اينکه اين گناه جاذبه دارد و مدام آدم را مي

ميلان و ارحام و قبايل و عشاير و اي از بستگان و دوستان و فا گيرند يا عده خود آدم را در درون به بازي مي

فرمود اين شخص که به طرف خدا فرار » مؤمنون«در سوره . خواهند به بازي در بياورند حزب و دسته آا را مي

عن ﴿رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ و لاَ بيع : فرمود» نور«در سوره  ١عنِ اللَّغوِ معرِضونَ﴾هم ﴿کرده اهل بازي نيست 

﴾كْرِ اللَّهاند نه گرفتار ابطال، نه  نه اهل لهو هستند نه گرفتار إلهاء، نه اهل لغو هستند نه گرفتار الغاء، نه اهل باطل ٢ذ

  .شود اينها را بازي داد خودشان گرايش به طرف بازي دارند نه مي

                                                
  .٣سوره مؤمنون، آيه. ١
  .٣٧سوره نور، آيه. ٢



 
 

  ١٣         تفسير               

اين طور است و خدا با انبيا ) لمصلي االله عليه و آله و س(شود که وجود مبارک پيغمبر اما اينکه گاهي سؤال مي

کند چرا با حضرت نوح آن طور رفتار کرد؟ مستحضريد که حضرت نوح کاري با مردم نداشت  اين طور رفتار مي

اند به آنچه را که در جهان  عالم) عليهم السلام(ائمه و انبيا. داد مستقيماً سؤالي داشت که اين سؤال بوي اعتراض مي

وجود . علمشان ذاتي باشد» االله«اند اما اين طور نيست که ـ معاذاالله ـ مثل  عالم» بعلم االله« تکليف براي همه مکلفان

سؤالي کرد که به حسب ظاهر اين سؤال وارد بود؛ چون يک صغري و کبرايي را خداي ) سلام االله عليه(مبارک نوح

آيد هر کس اهل تو  عذاب که مياعلام کرد که اين ) سلام االله عليه(سبحان در همان وحي نوحي به حضرت نوح

جبلٍ   ﴿سآوي إِلىاو گفت  ١﴿يا بني اركَب معنا﴾بعد وقتي جريان پسر نوح که شد . است از عذاب مصون است

! و غرق شد اين سؤال علمي است اين درخواست که نيست چون غرق شد و تمام شد و رفت ٢من الْماءِ﴾  يعصمني

دهم  کند که اهل تو را من نجات مي يزي بفهمد براي او حل نشد براي اينکه به خدا عرض ميخواهد چ اين حالا مي

اين پسر من هم که اهل من بود مشکل چه بود؟ اين درخواستي نبود فقط درخواست علمي است حالا او که تمام 

  .شد

  .تشخيص اين که مشکل نيست، چون اهل است: پرسش

و همه گفتند و شنيدند و ما شنيديم براي ﴿لَيس من أَهلك﴾ : ن که خدا فرمودالآن بعد از گذشت چندين قر: پاسخ

ما روشن نيست اما آن روز که براي اولين بار خداي سبحان به نوح فرمود که اهل تو مصون هستند و اين هم 

نجات پسر را ندارد  خواهد بفهمد وگرنه پسر که غرق شد، او درخواست کند، مي کند فقط استعلام مي درخواستي نمي

فرمود بايد  خواهد بفهمد آن استاد به اين شاگرد مي خواهد بفهمد در فضايي که مي پسر که غرق شد، او فقط مي

                                                
  .٤٢ره هود، آيهسو. ١
  .٤٣سوره هود، آيه. ٢



 
 

  ١٤         تفسير               

، شما يک صغري و کبري »و الصغري ممنوعة«خوب گوش بدهيد درس را ما گفتيم اهل تو، اين اهل تو نبود 

وعد تو چه بود؟ اينکه هر کس اهل توست مصون و إِنَّ وعدك الْحق﴾ ﴿؛ ،من أَهلي﴾  ﴿إِنَّ ابنيدرست کردي گفتي 

ما گفتيم » الصغري ممنوعةٌ«است و اين اهل من مصون نبود من چه جوابي بدهم؟ جواب مردم را چه بگويم؟ فرمود 

ت و هر کس اهل توست مصون است اين که اهل تو نبود؛ اين حرف علمي است اين يک سؤال و جواب علمي اس

صغرايي است که . کردند وجود مبارک نوح بايد جوابي داشته باشد مردم هم شنيده بودند و اگر مردم اعتراض مي

به مترله کبري است يعني تو ﴿و إِنَّ وعدك الْحق﴾ اين  ،﴿و إِنَّ وعدك الْحق﴾، من أَهلي﴾  ﴿إِنَّ ابني: نوح گفت

، »الصغري ممنوعة«کبري، اين هم که اهل من است صغري، پاسخ الهي اين بود که گفتي اهل تو مصون هستند اين 

  .اين اهل تو نيست

  : ...پرسش

گوييم اهل بيت اهل بيت، عموي پيغمبر هم  آنجا که وحي و اينها هست مسئله اهليت است، اينکه ما مي: پاسخ

وست بسته اوست اهل او نيست؛ اما ديگران مثل آيد براي او، اين نزديک است به او از ارحام ا مي﴿تبت يدا﴾ 

ها  تنها درباره سلمان نيست بعضي از زن » الْبيت  منا أَهلَ«اين . خيلي فرق است ١» الْبيت  منا أَهلَ« شود سلمان مي

من «رمودند اينها درباره اينها ف) عليهم السلام(که ائمه ٢هستند بعضي از مردها هستند بخشي هم از محدثان قم هستند

، اين نشان »من أهلي«ها هستند بعضي مردها هست که  اگر اين چند نفري که در روايات آمده، بعضي زن ٣.»أهلي

روشن شد  ﴿إِنه لَيس من أَهلك﴾دهد به اينکه منظور از أهل، آن أهليت معنوي است؛ اينها بعد از اينکه جريان  مي

وز براي همه معاصران حضرت نوح سؤال بود که خدا به تو وعده داد اهل تو را نجات حالا ما فهميديم وگرنه آن ر
                                                

  .٦٤، ص٢ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج. ١
  .٦٨الإختصاص، النص، ص. ٢
  .٩٠٥، ص٢کتاب سليم بن قيس الهلالي، ج. ٣



 
 

  ١٥         تفسير               

تو  ١﴿إِني أَعظُك أَنْ تكُونَ من الْجاهلين﴾اين هم سؤال کرد خدا فرمود که نه ! دهد در حالي که پسرت غرق شد مي

ل نبوت باشد، اهل ولايت باشد و وجود مبارک گرفتي اين اهل تو نيست، او بايد اه بايد اينها را قبلاً از ما ياد مي

است » بيت الولاية«است » بيت النبوة«اين ﴿و لمن دخلَ بيتي﴾ من و بستگان من ! نوح هم که دعا کرد که خدايا

بيت «که وارد حضرت نوح بشود که مشمول دعاي آن حضرت نيست، وارد  یاست وگرنه هر کس» بيت النور«

  .بشود اين طور است» بيت الولاية«بشود، » النبوة

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  .٤٦سوره هود، آيه. ١


